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چه باید کرد؟

اشراف و فقرا هر دو قربانی فقر 

فرهنگی‌اند!
کتاب »چه باید کرد« کتاب خاص و قابل تاملی 
است که تولستوی، نویسنده نامدار روسی آن 
را چند ســـال بعد از نگارش شاهکارهایش 
یعنی »جنگ و صلح« و »آناکارنینا« به رشته تحریر درآورده؛ این کتاب به 
صورت کلی در مورد بیان وضع قشر ضعیف و بینوای روسیه است، در 

مقابل اشراف و طبقه مرفه جامعه آن روزگار. 
تولســـتوی همیشه در زندگی و آثارش دغدغه مردم را داشته است و به 
زندگی این دنیا به چشم مکانی برای دیدن، فهمیدن و در نهایت خدمت 
و عمل، نگاه کرده است؛ به خاطر همین هم در کتاب، »چه باید کرد«، 
تولستوی به شرح تفکرات و اقدامات خود بعد از مشاهده مشکلات و 
فقر فرهنگی و مادی مردم روسیه، می‌پردازد. او در این کتاب، با دیدی 
صادقانه داستان بازدیدهای خود از خانه فقرا را بیان می‌کند و در این 
حرکت نه‌تنها به مشـــکل بزرگ‌تری در زندگی فقرا بر می‌خورد، بلکه 

نگاهش نسبت به زندگی خودش هم کاملا عوض می‌شود. 

 با تعلیمات خداوند نجات پیدا می‌کردیم اگر...
تولستوی در کتاب »چه باید کرد« به 
میان مردم فقیر می‌رود و با نگاهی 
موشکافانه و هوشمندانه به زندگی 
آنـــان و علت‌های اصلـــی رنج آنان 
که مهم‌‌ترینش فقر فرهنگی و نگاه 
غلط به مســـاله کار و قناعت است، 
برمی‌خورد. در قســـمتی از کتاب 
می‌نویسد: »من چگونه می‌توانستم 
نگاه آنان را نســـبت به زندگی عوض 
کنم، گو اینکه درخواســـت آنان از 
زندگی این بود که با رنج کمتر لذت 
بیشـــتری ببرند، درست مثل نگاه 
اطرافیان اشـــراف‌زاده خودم به زندگی.« البته تولستوی در این میان 
ســـهم مردم هم‌طبقه خود یعنی اشراف را در این فلاکت‌ها، فراموش 
نمی‌کند و در قسمتی از مشاهدات خود نوک پیکان قلمش را به سمت 
قشر خودش می‌کشاند و فساد و بی‌تفاوتی ثروتمندان را در بیراهه رفتن 
فقرا، محکوم می‌کند. تولستوی سرانجام بعد از ساعت‌ها تحقیق و تفکر 
متوجه می‌شود که علت اصلی مشکلات مشترک در زندگی مردم، جدا از 
فقیر و غنی بودن، رها کردن ریسمان الهی و تخلف از دستورات خداوند 
است. تولستوی در جایی می‌گوید: »اگر همان‌طور که خداوند تعلیم 

داده، می‌زیستیم، هیچ‌گاه بدی و پلیدی به وجود نمی‌آمد.«

 تربیت مادران‌مان اشتباه است 
این نویســـنده و متفکر روسی در جایی از کتاب می‌آورد: »بعد از دقت 
و موشـــکافی در زندگی دو قشر فهمیدم که هر دو از یک بیماری رنج 
می‌برند، تنها اســـمی که هر یک روی آن گذاشـــته‌اند متفاوت است. 
مادران ما آگاهانه فرزندان‌شان و مادران نسل بعد را با روش غلط خود 
تربیت می‌کنند. برای مثال در تعداد زیادی از خانواده‌های فقیر روسیه 
مادر، دخترش را برای رفتن به قهوه‌خانه و باز کردن سر صحبت با مردان 
پرورش می‌دهد تا شاید از این طریق منفعت مادی نصیبش شود و اگر 
خوش‌شـــانس باشد، شاید این منفعت دائمی شود! در قشر ثروتمند 
هم مادر دختر را به مجلس رقص هدایت می‌کند تا در آنجا با استفاده 
از جذابیت ظاهری و مهارت کلامی خود که مدت‌ها آموزشش را دیده، 
همسر مناسبی برای خود دست‌وپا کند. این دو مادر با وجود تفاوتی 
که در طبقه اجتماعی خود دارند، به زندگی نیز نگاه یکســـانی دارند. 
هر دو فکر می‌کنند که زن باید شـــهوت مرد را سیراب کند و در عوض 
بخورد، بپوشد و ناز و نوازش شود که خب این تفکر هرگز موجب تغییر 
واقعی در زندگی مردم نمی‌شـــود.«  کتاب »چه باید کرد« با توصیفات 
صادقانه و با صراحت، وضع دلخراش طبقه محروم روسیه را در مقابل 
اشراف‌زادگان به تصویر می‌کشد. این کتاب به‌عنوان کتابی که نشانه 
عشق و علاقه نویسنده به مردم روسیه است، نگاه عمیق تولستوی را به 
لایه‌های زیرین جامعه‌اش نشان می‌دهد. تولستوی به خاطر رنجی که 
از دیدن وضع زندگی بینوایان بر وجودش چیره گشته است، »چه باید 
کرد« را می‌نویســـد و در آن سعی در واکاوی و تشریح علل بی‌عدالتی 
و فســـادی دارد که زندگی مردم عادی را در برگرفته است. نویسنده در 
این کتاب، نه با حرف و سخن که با عمل به میان معرکه می‌رود و سعی 
در بهبود وضعیت حاکم دارد. به خاطر همین هم او به خوبی موفق به 
توصیف قشری از جامعه که فاصله زیادی با قشر خودش دارد، می‌شود 

و دردشان را درک می‌کند. 

 معرفی کتاب

خاموشی

زهرا  جعفری
روزنامه‌نگار

گزارش »فرهیختگان« از یک کار فرهنگی 

توزیع کتاب در کوره‌های آجرپزی

خداحافظی از مدیری که 20 سال در بخش بین‌الملل سینما حضور داشت

را  ب‌هـــا  کتا
ن  ‌شـــا ی جلو
گذاشته‌اند و با 
هم درمورد آنها 
می‌زنند،  حرف 
چنـــد کتـــاب 
شـــعر اســـت و 
چند کتاب داستان. یکی از 
بچه‌هـــا که از همه کوچک‌تر 
است، چهارزانو نشسته است 
و به کتاب‌ها نـــگاه می‌کند 
و می‌خنـــدد. نزدیک‌شـــان 
می‌شـــوم تا حرف‌هایشان را 

بشنوم. 
همان کـــه از همه کوچک‌تر 
اســـت به یکی از کتاب‌های 
داســـتان اشـــاره می‌کند و 
می‌گوید: »این کتاب را برای 
مـــن بخونید. خودم کـــه نمی‌تونم، هنوز 
مدرســـه نمی‌رم. پس شماها این کتاب را 

برای من بخونید.«
یکی از پســـرها که مشخص است از همه 
بزرگ‌تر است به سمت کتاب‌ها می‌رود و آنها 
را از روی زمین جمع می‌کند و بعد بچه‌ها را 
مرتب روی ســـکوی کنار جوی می‌نشاند 
و می‌گوید: »مثل همیشـــه خودم به نوبت 
کتاب‌ها را می‌خونم. فقط نباید عجله کنید 
وگرنه این جوری ســـازمون نمی‌شه. من 
می‌خوام جلوی آقای معلم سربلند بشیم. 
اون این همه زحمت می‌کشه و برامون کتاب 

میاره. پس نباید اذیتش کنیم.«
اینجـــا جایی نزدیک به کوره‌های آجرپزی 
شهر قرچک است. مکانی که خانواده‌های 
زیادی در آن زندگی می‌کنند و به دلیل فقر 
مالی که دارند برای مایحتاج زندگی‌شـــان 
دچار مشکل هستند. بچه‌هایی که هیچ 
تفریـــح و بـــازی‌ای ندارند جـــز اینکه در 
بیابان‌های خاکی به دنبال هم بدوند و به 
قول مادر و پدرهایشان یا سرشان بشکند یا 

دست و پایشان زخمی شود. 
اما الان حدود دو ماه است یک معلم جوان 

که‌ محل تدریسش در این شهر است بعد 
از اینکه محرومیت‌های این بچه‌ها را دید، 
تصمیم گرفت دو بار در هفته به کنارشان 
برود و برای‌شـــان کتاب ببـــرد تا بچه‌ها را 

سرگرم کند. 
علی محمـــدی این معلم جوان درباره این 
کاری که انجام می‌دهد، می‌گوید: »حدودا 
یک سال اســـت که تدریس می‌کنم و به 
قرچک منتقل شده‌ام، زمانی که به اینجا 
آمدم، محرومیت‌های مردم را می‌دیدم که 
بسیار ناراحتم می‌کرد. سه ماه پیش از طریق 
یکی از دوستانم با این منطقه و کوره‌های 
آجرپزی آشـــنا شدم و بعد از چندباری که 
به اینجا آمدم متوجه شـــدم بچه‌ها هیچ 
ســـرگرمی‌ای ندارند و همین مساله باعث 

شده است که بی‌هدف باشند. 
برای همین تصمیم گرفتم تا این کار را انجام 
بدهم و برای‌شان کتاب بیاورم. کتاب‌ها زیاد 
نیســـت اما خب سعی می‌کنم همه مدل 

کتابی برای‌شان بیاورم.«
درحال صحبت هستیم که پیراهنش کشیده 
می‌شود و جفت‌مان پایین را نگاه می‌کنیم و 
دخترکی با پیراهن قرمز را می‌بینیم که اشک 
می‌ریزد و به سمت پسرها که کتاب دارند، 

اشاره می‌کند. 
محمدی دختر را در آغوش می‌گیرد و به آن 
سمت حرکت می‌کند و به دنبالش می‌روم 
و می‌شنوم که با دختر صحبت می‌کند و 

می‌پرسد که چرا گریه می‌کند؟
دخترک که از این همه محبت معلم جوان 
گیج شده اســـت، دیگر اشک نمی‌ریزد و 
می‌گویـــد: »همه کتاب‌ها را خودشـــان 
برداشتند مگر قرار نبود کتاب‌ها را تقسیم 
کنید و برای ما دخترها هم کتاب بیاورید. 
اینها به ما کتاب نمی‌دهند. می‌خواستم 
کتابم را به سمیه بدهم که برایم بخواند اما 

حالا آنها همه کتاب‌ها را برداشته‌اند.«
محمدی دســـت دخترک را می‌بوســـد و 
می‌گوید: »برای شـــما هم کتاب آوردم اما 
توی ماشین مونده اگر می‌خوای به کتابت 

برسی باید یه قولی بهم بدی.«
دختر با ذوق ســـرش را تـــکان می‌دهد و 
دستش را جلو می‌آورد تا با او دست بدهد و 

بگوید به قولش پایبند است. 
محمدی دســـتش را می‌گیرد و می‌گوید: 
»باید قول بدی وقتی کتاب‌ها را خواندی 
برای من بنویسی. می‌دونم که تازه کلاس 
اول هستی برای سمیه بگو او بنویسد. این 

جوری نظرت را در مورد کتاب برای من هم 
نوشتی.«

دختر که مشخص اســـت حرف‌های او را 
متوجه نشده باز هم سرش را تکان می‌دهد 

و می‌خواهد تا کتاب‌ها را ببیند. 
من مامور می‌شـــوم تا کتاب دخترها را به 
دست‌شان برسانم. کتاب‌ها را که از ماشین 
بیرون می‌آورم و برمی‌گردم، در حلقه‌ای از 
بچه‌ها قرار می‌گیرم که می‌خواهند کتاب‌ها 
را از دســـتم بگیرند. به ســـمت کوره‌های 
آجرپزی می‌رویم تا همان جا بتوانم کتاب‌ها 
را به دست معلم‌شان بدهم و او تقسیم کند. 
بعد از تقســـیم کتاب‌ها دوباره با محمدی 
به صحبت می‌نشینم و می‌گوید: »حدود 
25 بچه در ســـنین مختلف در این مکان 
هستند. مدرســـه می‌روند اما خب تفریح 
ندارند. این کتابخوانی که با هم شروع کردیم 
خیلی سرگرم‌شان کرده است. برای اینکه 
کتاب‌ها را بخوانند، به دیدن‌شان می‌آیم 
و در مورد کتاب‌ها با هم صحبت می‌کنیم. 
همین اتفاق برای‌شان خیلی جالب است. 
حالا اگر شـــرایط فراهم شود. می‌خواهم 
برای‌شان فیلم و انیمیشن هم بیاورم تا بیشتر 

خوشحال شوند.«

می‌پرسم چرا این کار را می‌کنی؟ می‌توانی 
همان معلم باشی و بعد از اینکه درس دادی 
و کلاست تمام شد به خانه بروی و این کارها 

را نکنی؟ 
می‌خندد و با دســـتش بچه‌ها را نشـــانم 
می‌دهـــد و می‌گویـــد: »می‌بینی چقدر 
خوشحال هستند. این نهایت آرزوی من 
است. دانشگاه در رشته پزشکی قبول شدم 
اما آرزویم معلمی بود، برای همین رشته‌ام 
را عوض کردم و الان معلم هســـتم. حقوق 
زیادی ندارم اما خوشحالی‌ام با این بچه‌ها 
تقسیم شده است. همین که این کتاب‌های 
دسته دوم که شاید در خانه‌های ما جایی 
ندارد آنقدر برای‌شان ارزشمند است برایم 
کافی است. اگر بتوانم با کتابخانه‌های شهر 
ارتباط بگیرم خیلی خوب می‌شود. می‌توانم 

کتاب‌های بیشتری برای‌شان بیاورم.«
بچه‌ها به سمت‌مان می‌آیند و یکی از پسرها 
به محمدی می‌گوید: »آقا من همین الان 
یکی از کتاب‌ها را براشون خوندم. خیلی 
کتاب خوبی بـــود. بچه‌ها می‌گن من که 
بزرگ بشم می‌تونم فضانورد بشم، درست 

مثل همین عکس روی جلد کتاب.«
محمدی پســـر را در آغوش می‌گیرد و به او 
و همه بچه‌ها اطمینان می‌دهد که به همه 

آرزوهای‌شان می‌رسند اگر تلاش کنند. 
دیگر دیدار دوساعته با این بچه‌ها درحال 
اتمام است و با هم به سمت ماشین حرکت 
می‌کنیم که صـــدای بچه‌ها متوقف‌مان 
می‌کند. دختر و پسری به سمت ماشین 
می‌دونـــد و محمدی بـــرای اینکه بین آن 
همه سنگ به زمین نخورند به سمت‌شان 
می‌رود. دختر در دستش یک سبد است 
که پر از تخم‌مرغ است و می‌گوید: »مادرم 
گفت برای تشـــکر از شما همین را داریم.« 
محمدی دست دخترک را می‌بوسد و سبد 

را از دستش می‌گیرد. 
آفتاب در حال غروب کردن است و آخرین 
نگاهم را به ســـمت کوره‌هـــای آجرپزی 
مـــی‌دوزم. بچه‌ها را می‌بینم که گروه‌گروه 

تقسیم شده‌اند و کتاب می‌خوانند. 

سینمای بین‌الملل و اهمیت اثرگذاری آن بر مرزهای 
فراتر از ایران، واژه پرکاربرد مدیران سینمایی در دوره‌های 
مختلف است. محمدمهدی حیدریان، رئیس سازمان 
سینمایی در آخرین تلاش‌ها وتصمیماتی که برای این 
بخش از سینما انجام داده است؛ تشکیل شورای عالی 
بین‌الملل سینمای ایران بود. مصوبات این شورا برای 
تمامی موسســـات، واحدها و حوزه‌های تابعه سازمان 

سینمایی لازم‌الاجرا خواهد بود. 
در کنار احکامی که برای اعضای شـــورای بین‌الملل 
ســـینمای ایران صادر شده است؛ حیدریان در احکام 
دیگـــری علیرضا تابش را به‌عنـــوان نایب‌رئیس و رائد 
فریدزاده را به‌عنوان دبیر شورای عالی بین‌الملل سینمای 
ایران منصوب کرد. اتفاق دیگری که بعد از 20 سال رخ 
داده اینکه امیر اسفندیاری معاون امور بین‌الملل بنیاد 
ســـینمایی فارابی که در حوزه سینمای بین‌ا لملل از 
افراد صاحب‌نفوذ بود جای خود را به رائد فریدزاده داد. 
بنا به آنچه روابط‌عمومی بنیاد فارابی به تازگی منتشر 
کرده ، مراسم تودیع امیر اسفندیاری، معاون سابق امور 
بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی و معارفه رائد فریدزاده، 
معاون جدید این ســـازمان عصر دیـــروز اول خرداد در 
سالن زنده یاد علی حاتمی برگزار شد. علیرضا تابش، 
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در این مراسم گفت: 
»به سهم خود از خدمات این سال‌های امیر اسفندیاری 
قدردانی می‌کنم. من سه سال‌ونیم در این بنیاد افتخار 
همکاری با امیر اسفندیاری را دارم اما آشنایی ما به اواسط 

دهه ۷۰ برمی‌گردد که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
بودم و خاطرات بسیاری در آن سال‌ها و طی این دو دهه 
رقم خورده است. از سال ۹۳ که در بنیاد حضور دارم از 
نزدیک شاهد خدمات و زحمات امیر اسفندیاری بودم و از 
خدمات وی تکریم می‌کنم. اسفندیاری در کنار سینمای 
ایران می‌ماند و در قامت مشاور رئیس سازمان سینمایی 
و معاون دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر به همراهی خود 

با سینما ادامه خواهد داد.« 
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی تاکید کرد: »اسفندیاری 
سوابق درخشانی در سینمای ایران دارد و تجربه‌های نابی 
در بخش بین‌الملل سینمای ایران کسب کرده است که 
این تجربیات باید به نوعی ثبت و ضبط شود و اسنادی 
که قابلیت اهدا به موزه ســـینمای ایـــران را دارد به این 
مجموعه اهدا شود. در سینمای ایران در دهه ۶۰ و ۷۰ 
زحمات بی‌شائبه‌ای در بخش بین‌الملل کشیده شده و 
متولی این فعالیت‌ها بخش بین‌الملل فارابی بوده است 
که این تلاش‌ها باید حفظ شـــود. باید قدردان زحمات 
اسفندیاری باشیم. فریدزاده همکاری خوبی با انجمن 
سینمای جوانان ایران، مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی و بنیاد سینمایی فارابی در طی این سال‌ها داشته 
است و امیدوارم با دانش، بینش، تجربه و سعه‌صدری 
کـــه این مدیر جوان دارد و همکاری بخش خصوصی و 
مدیران سینمایی و هنرمندان که نقش ارزشمندی در 
فعالیت‌های بین‌المللی فارابی دارند، در مجموع آینده 
خوبی برای فعالیت‌های بین‌المللی سینمای ایران رقم 

بخورد. در برنامه جامع ســـینمایی کشور، هدفگذاری 
اصلی یعنی رســـیدن به بازارهای جهانی، مدنظر قرار 

گرفته است.«
رســـول صدرعاملی نیز در این مراســـم گفت: »ما در 
کشـــورهای خارجی رایزنان فرهنگی بســـیاری داریم 
اما هیچ‌کدام نتوانســـتند به اندازه ۲۰ سالی که امیر 
اســـفندیاری سفیر ســـینمای ایران در خارج از کشور 
بود، اثرگذار باشند. با امیر اسفندیاری جشنواره‌ها را در 
نوردیدیم و وی کسی بود که از اول می‌دانست ما در کدام 
جشـــنواره چه شانسی داریم. در دهه‌های 60 و70که 
کشور فرازونشیب‌های زیادی داشت، بخش بین‌الملل 
جای خطرناکی محسوب می‌شد اما امیر اسفندیاری 
توانســـت چهره دو رویی نداشته باشد و نوع معرفی و 
غیرتی که درباره سینمای ایران داشت مثال زدنی بود.«

سیدرضا میرکریمی، دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر، 
نیز در این مراســـم با اشاره به اینکه امیر اسفندیاری از 
انقلابی‌های اصیلی اســـت که در حوزه فرهنگ مانده 
گفت: »امروز ادعای انقلابی‌گری بسیار است و خیلی‌ها 
که تازه پیدا شده‌اند می‌آیند که ما و همه را کنترل کنند 
اما امیر اســـفندیاری از انقلابی‌های قدیمی اســـت. 
او ۱۵ روز در کمیتـــه مشـــترک ضدخرابکاری بوده و با 
همـــان موضع انقلابی در بخش بین‌الملل کار کرده و 
از قدیمی‌ترین‌های عرصه مدیریتی است. باید به نظام 
دستمریزاد گفت که یک مدیر فرهنگی بیش از ۲۰ سال 

در مسند خود کار کرده است.«

امیر اسفندیاری، معاون سابق بین‌الملل بنیاد سینمایی 
فارابی نیز در این مراسم اظهار کرد: »خدا را شاکرم در طول 
این سال‌ها برای سینمای ایران در بنیاد سینمایی فارابی 
به‌عنوان مهم‌ترین بخش سینمای ایران فعالیت کردم و 
از بهشتی و شجاع نوری که مرا به بنیاد سینمایی فارابی 
دعوت کردند، تشـــکر می‌کنم. قبل از اینکه به فارابی 
بیایم به دنبال پروژه بین‌المللی باراکا بودم به‌طوری که 
شـــجاع‌نوری در همان سال‌ها به من می‌گفت چگونه 
جـــرات کردی این پروژه را قبول کنی؟ ضوابط اداری را 
نمی‌دانستم اما بهشتی با مدیریت بسیار خوب و بی‌تکلف 
خـــود به من کمک کرد. البته مـــن هم به خودم اجازه 
می‌دادم از وی کمک بگیرم. خوشـــحالم رائد فریدزاده 
این مسئولیت را برعهده می‌گیرد و مطمئن هستم تلاش 
خود را برای ارتقای جایگاه بین‌الملل سینمای ایران به 

کار می‌بندد و همه باید به وی کمک کنیم.«
 رائد فریدزاده، معاون امور بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی 
نیز در این مراسم گفت: »هرچه درباره امیر اسفندیاری 
بگوییم کم گفتیم. امیر اسفندیاری سخاوتمندانه به همه 
محبت می‌کند و حب عمیقی به وطن دارد. تنها هنر من 
این است که میراث گرانبهایی را که امیر اسفندیاری و 
همکارانش با سختی هرچه تمام‌تر فراهم کرده‌اند حفظ 
کنم و این اتفاق بزرگی خواهد بود. در حوزه بین‌الملل در 
معرض سوءتفاهم‌های مختلف قرار داریم و باید همیشه 
برای اثبات کاری که فرهنگی است جنگید و در این میانه، 

فرهنگ و هنر است که به فراموشی سپرده می‌شود.«

ش
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 خانه‌نشینی به خاطر حجاب

آقای »ع« از مدیران جالب‌توجه حوزه فرهنگ اســـت. 
او که برای مدتی طولانی در یکی از ســـمت‌های مهم 
هنری سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران فعال 
اســـت، چندی پیش در پردیس تئاتر تهران از بازیگران 
شاخص سینما و تلویزیون دعوت کرده بود تا شاید در آن 
پردیس تحولاتی ایجاد کند. اکنون در برابر اتهامی قرار 
گرفته است که می‌تواند تصویر او را دگرگون کند. اعظم 
بروجردی، نویســـنده و کارگردان تئاتر، در مقام معاون 
هنری پردیس تئاتر تهران، آقای »الف« را متهم کرده که 
او را بابت حجابش از کار برکنار کرده است و او نزدیک به 
سه ماه خانه‌نشین است. بروجردی معتقد است که آقای 
»ع« به وی گفته است برای مدتی فاقد فعالیت باشد؛ اما 
اکنون این هنرمند متهم به ترک کار شده است و آقای 
»ع« از او حمایتی نکرده است. بروجردی می‌گوید وی 
بارها به او گفته است عدم حضور هنرمندان در پردیس 
تئاتر تهران به دلیل حجاب تو بوده است. در ویدئویی 
که در این خبر منتشر شده  خانم بروجردی از رفتارهای 

این مدیرفرهنگی پرده برمی‌دارد. 

 سینما ماندانا تخریب می‌شود؟

اواسـط سـال 1340 بود که خبر افتتاح یک سـینمای 
جدیـد در حوالـی شـرق  تهران، دهـان به دهان پیچید؛ 
سـینمایی کـه »ماندانـا« نـام داشـت و بسـیار سـریع بـه 
یکـی از مکان‌هـای پرطرفـدار پایتخـت بـدل شـد و از 
همـان روزهـای اول پاتـوق جوانان بود. حـال نزدیک به 
6 دهـه از افتتـاح سـینما »ماندانا« می‌گذرد، سـینمایی 
کـه اگرچـه سـال‌های بسـیاری از عمـر آن می‌گـذرد؛ 
امـا همچنـان مخاطبـان بسـیاری دارد و همیـن امـر 
باعث شـده اسـت که سـال‌های سـال به‌عنوان سرگروه 
سـینمایی انتخـاب شـده و در ایـن جایگاه باقـی بماند. 
سـال گذشـته شهرداری منطقه 13 تهران اعلام کرد که 
سـینما ماندانـا قـرار اسـت در ابتـدای سـال 97 تخریب 
شده و به جای آن یک پردیس سینمایی احداث شود و 
این پروژه در پایان سال 99 پایان می‌یابد. در حالی که 
وارد سـومین ماه از سـال 1397 شـده‌ایم اما هنوز هیچ 
اتفاقـی در سـینما ماندانـا روی نـداده اسـت و پـروژه‌ای 
کـه قـرار بـود ظرف دو سـال پایان یابد، هنـوز بلاتکلیف 

اسـت و پاسـخ مشـخصی درباره آن وجود ندارد. 

 حرف‌های مختاباد درباره اتفاقات خانه موسیقی

عبدالحسـین مختاباد، خواننده موسیقی سنتی ایرانی 
دربـاره اتفاقـات خانـه موسـیقی گفت: »خانه موسـیقی 
مـورد نیـاز موسـیقیدانان اسـت و ایـن خانه باید باشـد و 
بـه مشـکلات جامعه موسـیقی رسـیدگی کنـد. در طول 
سـال‌های گذشـته حجم انتقادها زیادتر شـده و آن‌طور 
کـه مشـخص اسـت منتقـدان حاضـر بـه رفتـن بـه خانه 
موسـیقی نیسـتند تـا مشکلات‌شـان را بـا مدیـران ایـن 
نهـاد در میـان بگذارنـد. تلاش‌هایی که همه ما کرده‌ایم 
نتیجه عکس داده است. خانه موسیقی تحمل خودش 
را نسـبت به منتقدان از دسـت داده اسـت. اگر منتقدی 
حرفـی می‌زنـد از او شـکایت می‌کننـد. اگـر کسـی هـم 
انتقـاد می‌کنـد پاسـخ تندی بـه او می‌دهنـد. در حالی 
کـه مسـئول خانـه موسـیقی نبایـد با تعریف‌هـا خودش 
را ببـازد و در مقابـل در برابـر انتقادها سـینه چاک دهد. 
انتظـار نداشـتیم کـه نوربخـش به کیوان سـاکت چنین 
پاسـخ تنـدی بدهـد. او به‌عنـوان رئیـس صنـف بایـد 
آرامـش خـودش را حفـظ کنـد. مدیـر بایـد صبـوری و از 

خودگذشـتگی داشته باشد. 

 فیلیپ راث نویسنده آمریکایی درگذشت

»فیلیـپ راث« نویسـنده برنـده جوایـز بوکـر و پولیتـزر و 
از مهم‌تریـن رمان‌نویسـان قـرن بیسـتم میلادی در ۸۵ 
سـالگی درگذشـت. این نویسـنده نامدار آمریکایی که 
مجموعـه‌ای از مهم‌تریـن جوایز ادبـی را در طـول بیش 
از ۶ دهـه فعالیـت ادبـی کسـب کـرده بـر اثـر ایسـت 
قلبی درگذشت. راث متولد سال ۱۹۳۳ در نیوجرسی 
آمریکاسـت کـه پـس از اتمام تحصیلاتش در دانشـگاه 
شیکاگو، در همان دانشگاه به تدریس ادبیات مشغول 
شـد. از سـال ۱۹۷۵ عضو موسسـه‌ ملی هنر و ادبیات 
آمریـکا بـوده‌ اسـت. همچنین تا سـال ۱۹۸۹ به‌عنوان 
ویراسـتار آثـار ادبـی بـا انتشـارات »پنگوئـن« همـکاری 
می‌کـرد، امـا از سـال ۱۹۹۲ وقـت خـود را فقـط صـرف 
نویسـندگی کـرد و سـال ۲۰۱۲ بـا رضایـت کامـل، این 
حرفـه را کنـار گذاشـت. »راث« بـا اولیـن کتـاب خـود 
کـه بـا عنـوان »خداحافـظ کلومبوس« در سـال ۱۹۵۹ 
کـه مجموعـه داسـتان کوتـاه بود بـه موفقیت و شـهرت 
دسـت یافـت و بـا ایـن کتاب موفق به کسـب جایزه ملی 

کتـاب آمریکا شـد. 

 واکنش احمدزاده به سخنان وزیر خارجه آمریکا

حبیـب احمـدزاده نسـبت بـه سـخنان وزیـر امورخارجه 
آمریکا واکنش نشـان داد و نامه‌ای از رئیسـعلی دلواری 
را در جـواب بـه او منتشـر کـرد. در بخشـی از ایـن نامـه 
آمـده اسـت: »چنـد روز پیـش آقـای پمپئـو با سـخنانی 
شـرم‌آور انـگار کـه بـر مردم ژاپن اشـغال شـده در جنگ 
دوم تحکـم می‌کننـد مـا ایرانیان را مخاطـب قرار دادند 
کـه البتـه تمـام صحبت‌هـای ایشـان ناخواسـته دلالت 
بـر قدرتمنـدی کشـور مـا داشـت. آنـگاه بـود که بـه یاد 
زمانـه رئیسـعلی دلـواری افتـادم، مسـتحق آن نیسـتیم 
کـه خـدا و رسـولش را از خـود خشـنود سـازیم. روس و 
انگلیـس حـق دارنـد اگـر خودمـان هیـچ کاری نکنیـم 
و آسـوده بنشـینیم، چراکـه همـه نـوع احتـرام بـه بقعـه 
مقـدس امـام ثامـن در شـمال و]هتک[ احتـرام به منبر 
سیدالشـهداء در جنـوب کردنـد. در بمبـاران دلبار)بـه 
دلـوارف دلبـار هـم می‌گفتند(کارهـای خـوب کردنـد. 
تـف بـه مـا، قربانـت بـروم، هـوش نـدارم ]یعنـی حضور 
ذهـن نـدارم[ که شـرح حالات به درسـتی عـرض نمایم 

و مصـدع زیـاده از ایـن نمی‌شـوم.«

  چهارسو

  خبر

فاطمه قاسم‌آبادی
روزنامه‌نگار


